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تغيير  و  اصلاح  تكراريِ  و  قديمي  داستان  گذشته  هفته هاي  در 
اين  شد.  رسانه اي  ديگر  يكبار  ايران،  نفت  ملي  شركت  اساسنامة 
ماجرا اينك از يك تاريخچه بيست و سه ساله و (شايد هم سي ساله) 

برخوردار است. اما اصل ماجرا چيست؟
در دوران قبل از انقلاب دستگاهي به نام وزارت نفت وجود نداشت 
و حق حاكميت و مالكيت ملت ايران نسبت به منابع هيدروكربوري 
به شركت ملي نفت ايران واگذار شده بود و اين مسئله در (مادة 4) 
آخرين اساسنامة شركت ملي نفت ايران مصوب مجلسين قديم در 
سال 1356، نيز منعكس است. رياست مجمع عمومي شركت ملي نفت 
ايران به عنوان عالي ترين مرجع اين شركت، به عهده شخص شاه (و نه 
نخست وزير به عنوان رئيس قوه  مجريه) بود. به اين ترتيب شاه صنعت 
نفت را به عنوان پيكره اي مستقل از دستگاه اجرائي كشور نگهداشته 
بود و حلقة اتصال ميان اين شركت و دستگاه اجرائي، شخص او بود. 
بنابراين شركت ملي نفت ايران، هم داراي وظايف حاكميتي بود 
و هم داراي وظائف تصدي گري (اكتشاف و توليد و توزيع و ...). به 
اين نكته نيز بايد توجه داشت كه از نظر عُرف حقوقي معمولاً وظايف 
«حاكميتي» به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي، سپرده مي شد (و هنوز 
مي شود) و شركت ها بعنوان بنگاه هاي اقتصادي بايد عهده دار «تصدي» 
باشند، اما به هرحال در مورد شركت ملي نفت ايران، اين اتفاق افتاده 

بود و نيز اين شركت غير از شاه به شخص يا نهاد ديگري پاسخگو 
نبود.

علاوه  بر اين، بر اساس تعاريف مذكور در اساسنامة شركت ملي 
نفت ايران و نيز اساسنامه هاي شركت  ملي گاز و شركت ملي صنايع 
پتروشيمي، دو شركت اخير شركت هاي فرعي يا تابعه شركت ملي 
نفت ايران تلقي مي شدند. البته اساسنامة اين دو شركت اختياراتي را 
براي مجامع عمومي مستقل اين شركت ها در نظر گرفته بود و همين 

مسئله نوعي دوگانگي حقوقي را در اين شركت ها موجب شده بود.
بدنبال پيروزي انقلاب اسلامي و بر مبناي مصوبه شوراي انقلاب، 
وزارت نفت تأسيس شد. مصوبة شوراي انقلاب جزئيات كار و نحوة 
روابط ميان وزارت نفت را با شركت ملي نفت ايران و دو شركت 
بزرگ ديگر مشخص نمي كرد. با تأسيس مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً 
در مهرماه سال 1366 شمسي، يعني در بيست و سه سال پيش، قانون 

جديد نفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 
تمام  عنوان  به  نفت  واژة  مصوب 1366،  نفت  قانون  مادة 1  در 
ذخائر هيدروكربوري (اعم از نفت و گاز) شناخته شده است و در مادة 
2، اعِمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و نيز تأسيسات نفتي، 
به عهدة وزارت نفت (به نمايندگي از حكومت جمهوري اسلامي)، 
گذاشته شده است. درعمل، با تصويب اين قانون از آن پس، نوعي 

طلسم اساسنامة شركت ملي نفت ايران
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تداخل ميان وظايف شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت بوجود آمده 
و حتي تعارض ميان سه شركت اصلي مذكور (نفت، گاز و پتروشيمي) 
در روابطشان با يكديگر و با وزارت نفت، تشديد گرديده است. البته 
قانونگذار به اين مسائل توجه داشته و لذا در مادة 4 قانون و تبصرة آن، 
وزارت نفت را مكلف نموده است كه ظرف مدت يك سال اساسنامة 
اين سه شركت اصلي را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي، 
تقديم نمايد. اما اينك 22 سال از پايان اين مهلت مي گذرد! و هنوز 
تحولي در اين زمينه اتفاق نيفتاده است. در طول اين 22 سال بارها 
بحث اساسنامة سه شركت مذكور و بخصوص شركت ملي نفت ايران، 
مطرح شده است. بارها وزراي وقت نفت وعده داده اند كه اساسنامه ها 
را تقديم مجلس نمايند و بارها مجلس مهلت تعيين كرده است، اما اين 
اتفاق هنوز نيفتاده است و موضوع بلاتكليف ماندن اساسنامه شركت 

ملي نفت ايران مي رود كه به يك پديدة تاريخي تبديل شود.
در سال 1383 زماني كه در جريان تدوين برنامة پنج سالة چهارم، 
موضوع حاكم شدن نظام بهرة  مالكانه در روابط مالي ميان دولت و 
شركت ملي نفت ايران مطرح شد، طي مقاله اي با آن مخالفت كردم. 
استدلال اصلي من اين بود كه چنين رابطة مالي ميان دولت و شركت  
ملي نفتيِ كه براساس قرارداد مشخص با دولت، عهده دار تصدي امور 
اكتشاف و توليد نفت باشد، قابل تنظيم است، و نه با شركت نفتي كه 
جايگاه حاكميتي دارد. در واقع بحث من اين بود كه چنين روابط مالي 
بايد بر يك زيربناي محكم حقوقي كه جايگاه هاي حاكميت و تصدي 
را، و به عبارتي سياست گذاري و نظارت و اجرا و عمليات را، تفكيك 
نموده و تعامل اين دو را روشن نمايد، استوار باشد وگرنه آثار و تبعات 

منفي خواهد داشت. 
اما مشكل كجاست؟ و چرا اين اساسنامه ها طلسم شده اند؟ 

به باور من دو مشكل اصلي وجود دارد كه براي درك آنها بيان 
مقدمه اي ضروري است :

اساسنامة  موجود شركت ملي نفت ايران (همان اساسنامة 1356) 
است  برخوردار  قدرتي  و  اختيارات  چنان  از  است  مُجري  هنوز  كه 
كه عليرغم همه دخل و تصرف هائي كه در دورة بعد از انقلاب در 
اختيارات آن شده است، هنوز قوي و كارساز است و تصور غالب در 
صنعت نفت، اين است كه نبايد به سادگي و بدست خود آن را در 
معرض تهديد و تحديد قرارداد و به قول معروف نبايد فرياد عسس 
مرا بگير سرداد. وزراي نفت بعد از مدتي به اين حقيقت پي مي برند 
ولذا همان راه اسلاف خود را مي روند و اگر هم گاهي وعده اي به ارائة 
اساسنامه مي دهند شايد بيشتر براي جلوگيري از آن باشد كه اين اقدام 
در چارچوب طرح نمايندگان پيگيري شود. و هرگاه چنين خطري 
فزوني  و  قوت  نيز  وعده ها  آن  مي شود،  جدي تر  نمايندگان)  (طرح 

مي يابد. 
اما دو مشكل مرتبط:

مشكل اول اين است كه، همان طور كه قبلاً نيز در اين باره سخن 

گفته ايم، بدليل گستردگي تصدي گري دولت در ايران و تحت الشعاع 
قرار گرفتن حاكميت در اغلب دستگاه هاي دولتي نسبت به تصدي، 
اصولاً جايگاه حاكميتي دولت در ايران ناشناخته است. و شايد بتوان 
ادعا كرد كه هنوز در ميان مديران دولتي ما كساني هستند كه تصوري 
دقيق از اعِمال قدرت حاكميتي ندارند و قدرت را در بنگاه داري و 
تصدي گري مي شناسند. درنتيجه، با چنين ديدگاهي درميان اين مديران، 
قانوني  قدرت  از  را  خود  كه  نمي شود  احساس  فوريتي  و  ضرورت 

چنين بنگاهي محروم كنند.
عجيب  پديدة  همان  به  اصلي تر،  من  باور  به  و  دوم  مشكل  اما 
و تاريخي عدم شناخت جامعه ايران از صنعت نفت و خصائص و 
الزامات مديريت بر آن، مربوط مي شود. در اين باره نيز قبلاً نوشته ام كه 
متأسفانه عليرغم تأثير شگرف نفت در همة شئون كشور در يك قرن 
اخير، صنعت نفت در جامعه ما ناشناخته و مهجور است و متأسفانه 
حتي نخبگان جامعه، و حتي اغلب دولتمردان  ما، صنعت نفت را به 
درستي نمي شناسند. نمايندگان مجلس نيز از اين قاعده مستثني نيستند. 
در چنين شرايطي همواره اين نگراني جدي و واقعي وجود دارد كه 
مبادا اساسنامه اي براي شركت ملي نفت و يا ديگر شركت هاي اصلي 
صنعت نفت به تصويب برسد كه نتوان با آن، صنعت عظيم و كليدي 
نفت را اداره نمود. براي ايران، نفت چه در سطح جهاني و چه در سطح 
داخلي تنها يك كالاي اقتصادي نيست، بلكه يك كالاي راهبردي است 

و قدرت مانور توسعه و توليد آن بايد متناسب با اين ويژگي باشد.
در  عمده اي  تجربيات  كه  مديراني  از  بسياري  از  را  اعتراف  اين 
ديگر بخش هاي كشور داشته اند و بعد از آن به نفت آمده اند و مانده اند 
و فرصت كافي براي شناخت صنعت نفت پيدا كرده اند، شنيده ام كه 
گفته اند: تا به نفت نيامده بوديم فكر مي كرديم صنعت و اقتصاد كشور 
را مي شناسيم اما بعد دانستيم كه آنچه آموخته بوديم همه حاشية اقتصاد 

بود و متن جاي ديگري است.
با تصور از حاشيه نمي توان براي متن اقتصاد اساسنامه نوشت. 
ممكن است در خود صنعت نفت كساني كه احياناً متن را شناخته اند 
اساسنامه اي جامع بنويسند و تقديم كنند، اما چه تضميني وجود دارد 
كه در مراحل بعدي حجيت و صلاحيت آنها پذيرفته شود و يك كل 

منسجم چنان دستكاري نشود كه انسجام آن مخدوش گردد؟
اما ادامه دادن وضعيت موجود نيز بسيار مشكل است. مادة 12 
قانون نفت مصوب 1366، تصريح نموده است كه: «با تصويب اين 
قانون، هرگونه قوانين مغاير با آن ملغي است». شايد كنكاش در اين 
ماده، اعتبار حقوقي عملكرد صنعت نفت طي 22 سال گذشته را زير 

سؤال ببرد. 
علاوه بر اين چنين برخوردي با قوانين و تعهدات قانوني مي تواند 
بي توجهي به قانون و بي قانوني را در سطح كشور ترويج كند. آيا وجود 

قانون ناقص و ضعيف بهتر از بي قانوني نيست؟
ندارد.  وجود  مسئله  با  علمي  و  صحيح  برخورد  جز  چاره اي 
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در  يا  توسعه يافته  كشورهاي  ديگر  در  نفت  ملي  موفق  شركت هاي 
حال ظهور جهان، چگونه اداره مي شوند؟ مناسبات ايشان با دولت و 
دستگاه هاي حاكميتي مرتبط با ايشان چگونه تنظيم مي شود؟ چگونه 
شده است كه برخي شركت هاي نفتي دولتي مانند پتروناسِ مالزي، 
پتروبراسِ برزيل، سي ان پي سي يا ساينوپكِِ چين و امثال آنها امروز 
جهاني شده اند و بعنوان هفت خواهران نفتي جديد شناخته مي شوند 
و به هفت خواهران قديم تنه زده اند؟ آيا يك صنعت جهاني را بدون 
توجه به رقبا و الزامات جهاني بودن آن، مي توان اداره نمود؟ آيا مي توان 
يك بنگاه راهبردي را كه عدم النفع اقتصادي و غير اقتصادي تأخيرها و 
توقف ها و كندي هاي آن، بسيار سنگين است، با سازوكار بنگاه هاي 

ديگر اداره نمود.
وظائف  و  تصدي گري  وظائف  ميان  شفاف  و  روشن  تفكيك 
حاكميتي و تقويت دستگاه هاي حاكميتي، از پيش نيازها و الزامات اوليه 

خصوصي سازي نيز هست. 

وضعيت فعلي، كار را در درون صنعت نفت نيز مشكل كرده است. 
حدود 13 سال پيش به وزير وقت نفت، با فرض اينكه اساسنامه ها را 
به مجلس نخواهد برد، پيشنهادي ارائه كردم كه حداقل مشكل را در 
داخل صنعت نفت حل مي كرد. آن پيشنهاد، بطور بسيار خلاصه، اين 
بود كه يك شركت اكتشاف و توليد نفت در سطح شركت هاي گاز و 
پتروشيمي و «پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي» تأسيس شود و كليه 
وظايف تصدي گري شركت ملي نفت ايران در بخش بالادستي به آن 
منتقل و تفويض شود (همانطور كه در گذشته كليه وظايف تصدي گري 
پائين دستي به شركت پالايش و پخش منتقل و تفويض شد) و شركت 
ملي نفت ايران بماند با وظائف حاكميتي؛ و آنگاه مديريت هاي چنين 

شركتي با مديريت هاي وزارت نفت ادغام شوند و مديران حاكميتي 
چنان شركت نفتي با معاونين وزير يكي باشند تا بخش حاكميتي نفت 
انسجام يابد و تكليفش را با تصدي روشن كند. وزير وقت ضمن 
استقبال از اين پيشنهاد نوشت كه بهتر است كار بصورت اصولي و 
قانوني با تصويب اساسنامه هاي جديد حل شود و البته من هم موافق 
بودم ولي مي دانستم كه نخواهد شد! و نهايتا نه آن شد و نه اين و 

انسجام دروني صنعت نفت نيز حاصل نشد. 
اميد است اين بار مانند دفعات قبل نباشد و در آينده نزديك با يك 
نگرش جامع و علمي و ملّي و با بهره گيري از تجارب ساير كشورها در 
طول بيش از يك قرن گذشته، تكليف مهم ترين صنعت كشور روشن 
شود. همچنين شايد اظهار اين اميدواري لازم باشد كه نظارت بيشتري 
بر اجراي قوانين صورت پذيرد. وگرنه اگر قرار باشد اجراي يك قانون 

بيش از دودهه به تعويق بيفتد، از تصويب آن چه سود؟ 
تعامل  كردن  برقرار  و  تصدي  از  حاكميت  حيطه هاي  تفكيك 

منطقي ميان اين دو حيطه و بار كردن الزامات متناسب بنگاه داري بر 
بخش تصدي صنعت نفت، دستاوردهاي مثبت ديگري را هم براي 
كشور درپي خواهد داشت. با توجه به گستردگي ميادين نفتي و گازي 
كشور و نيز جايگاه ويژة ايران در جغرافياي نفت و گاز جهان، پتانسيل 
تأسيس چندين بنگاه مانند شركت ملي نفت ايران (تكرار يك بنگاه 
موفق) و تعميق فعاليت هاي آنها در كشور وجود دارد كه تحقق چنين 
تجربة  داد.  خواهد  گسترش  شدت  به  را  كشور  اقتصاد  حجم  امري 
تكرار كردن بنگاه هاي موفق در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و 

درحال ظهور جهان وجود دارد. 
مدير مسئول


